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نسخه جدید فیلم ابرقهرمانانه »سوپرمن« 

نقدهای مثبت زیادی گرفته و  در باکس آفیس 

نیز حسابی درخشیده، اما این موارد نباید 

مخاطب را بفریبد، زیرا با تماشای اولین فریم‌ها متوجه می‌شود 

که گنجشک رنگ‌شده را به جای قناری به او قالب کرده‌اند و اثر 

چندان آش دهن‌سوزی هم نیست. جیمز گان به سیاق اکثر 

فیلم‌های متاخر مارول و دی‌سی ظاهر عوام‌فریبی دارد که سعی 

می‌کند حفره‌های موجود در روایت را با ترقه‌بازی پُر کند. در پرونده‌ 

پیش رو به‌طور مفصل به سوپرمن و ضعف‌های آن پرداخته‌ایم.

نسخۀ جدید »سوپرمن« با فیلمنامه‌ای پراکنده، شخصیت‌پردازی‌های سطحی 
و روایتی فاقد پیوستگی، فیلمی یک‌بار مصرف است

سوپرمنی در کار نیست
بازتعریف ناموفق یک اسطوره

»سوپرمن« جدید به کارگردانی جیمز گان قرار بود نقطه‌‌عطفی برای آغاز 

فصلی نو در جهان سینمایی دی‌سی باشد، اما آن‌قدر سردرگم و پرادعاست 

که نه می‌تواند دینش را به گذشـــته ادا کند و نه آینده‌ای ترسیم می‌کند. 

فیلم در تلاش است روایتی جدید خلق کند، اما بسیار ناموفق است.

از همان آغاز مخاطب به درون جهانی پرشـــخصیت پرتاب می‌شود، 

بی‌آن‌ که فرصتی برای همذات‌پنداری با آن‌ها داشـــته باشـــد. قهرمان 

اصلی فیلم پلاستیکی است و به یک شخصیت زنده شباهت ندارد. او 

از ابتدا تا انتها بدون تغییر بنیادین باقی می‌ماند. نه بحرانی جدی تجربه 

را می‌کند، نه شکلی از رشد یا تحول شخصیتی را طی می‌کند و نه حتی 

واکنشی برانگیزاننده نسبت به جهان پیرامون خود دارد. این فقدان قوس 

شخصیتی، تأثیرگذاری روایت را به‌شدت کاهش داده است. 

مشـــکل بزرگ‌تر در شـــخصیت‌پردازی، البته گریبان‌گیر ضدقهرمان 

داستان نیز هست. آنتاگونیست این فیلم نه آن ذهن استراتژیک و پیچیده‌ 

نســـخه‌های کلاسیک را دارد، نه حتی تهدیدی باورپذیر برای سوپرمن 

محسوب می‌شود. انگیزه‌های او سطحی و گنگ‌اند.  حضور همزمان 

چندین ابرقهرمان فرعی که هیچ‌کدام ســـابقه‌ سینمایی یا بستر روایی 

قابل‌اتکایی ندارند، انســـجام فیلم را بر هم زده و تمرکز داستان را از دو 

شخصیت اصلی از بین برده است.

در ســـطح بصری، با وجود تلاش‌های چشمگیر در جلوه‌های ویژه و 

طراحی صحنه، فیلم فاقد زبان تصویری منســـجم است. بسیاری از 

صحنه‌های اکشـــن به‌جای خلق هیجان، بیش‌ از حد شـــلوغ و بدون 

ضرباهنگ‌اند. نماهای نزدیـــک متعدد، به‌ ویژه در صحنه‌های پرواز، 

از شـــدت تکرار و تصنع اثرگذاری خود را از دست می‌دهند. در کنار 

این‌ها، شـــوخی‌های بی‌موقع و لحن ناپایدار فیلم، مانع از جدی گرفته‌ 

شدن جهان داستانی آن می‌شوند. 

درنهایت »سوپرمن )۲۰۲۵(« بیش از آن‌که بازآفرینی‌ای هوشمندانه 

از اسطوره‌ای مدرن باشد، تلاشی ناتمام برای کنار هم قراردادن عناصر 

آشناست. فیلم نه موفق می‌شـــود یک شخصیت را بازتعریف کند، نه 

دنیایی را بسازد که مخاطب بخواهد باز هم به آن برگردد.

کوه »دی‌سی« با جیمز  گان هم موش زایید!

ســـال 2008 بود که مارول با »مرد آهنی« بازی را شروع کرد و دی‌سی هم در 

سال 2013 با »مرد پولادین« به این بازی پیوست؛ اما دنیای توسعه‌ یافته‌ دی‌سی 

)DCEU( هیچ‌گاه نتوانست موفقیت‌های تجاری هنگفت رقیب، یعنی دنیای 

سینمایی مارول )MCU( را به‌دست بیاورد و شکست‌های سنگینی به بار آورد. 

امروز و در روزگاری که اوضاع خود مارول وخیم اســـت، دی‌سی سراغ جیمز 

گان، یکی از ژنرال‌های سابق ارتش حریف رفته تا با یک ریبوت بنیادین، دنیای 

سینمایی خود را از نو بسازد. بعد از تجربه‌هایی مانند بازسازی »جوخه انتحار« 

و سریال »پیس‌میکر«، اولین و مهم‌ترین قدم در این ریبوت، »سوپرمن 2025« 

است اما گویا قرار نیست در بر پاشنه‌ای جدید بچرخد و دستپخت جیمز گان، 

نـــه رمقی برای ایجاد تغییری بزرگ در این بازی دارد و نه حتی روزنه‌ امیدی را 

می‌تواند برای ادامه‌ راه ایجاد کند. ریشه‌های این ناامیدی، پرتعداد و آشکارند. 

مهم‌ترین دلیل، اتفاقی تازه نیست و دو غول صنعت ابرقهرمانی، مدت‌هاست 

با آن درگیرند؛ عدم تسلط بر مختصات جهان‌ها و شخصیت‌های ماورایی. در 

مورد فیلم سوپرمن، این بیماری این‌گونه نمود پیدا می‌کند که جیمز گان، سعی 

کرده سوپرمن زمینی‌تر و آسیب‌پذیرتر را به تصویر بکشد که با چالش‌های زیادی 

دست‌وپنجه نرم می‌کند اما خروجی حتی نزدیک به مطلوب هم نیست. چگونه 

ممکن است سوپرمن در ابتدای فیلم از اولترامن شکست بخورد و به پناهگاه 

خـــود در قطب جنوب پناه ببرد اما در مبارزه‌ نهایی، هم‌زمان از پس اولترامن و 

اینجینیر برآید؟! اگر لکس لوثر توانسته از یک تار موی سوپرمن، یک کلون از 

او را ایجاد کند، چرا تعداد بیشتری ایجاد نکرده تا خیالش از بابت شکست این 

ابرقهرمان آسوده شود؟ ممکن است طرفداران بتوانند بهانه‌هایی را بتراشند ولی 

مشکل این است که این دلایل نه قابل‌رد و نه قابل‌پذیرشند؛ چراکه مختصات و 

 نامشخص است، به‌عنوان‌مثال 
ً
محدودیت‌های این جهان و کاراکترهایش اساسا

 بی‌محدودیت است و تنها ماده‌ کریپتونایت و دوری 
ً
قدرت‌های سوپرمن تقریبا

از نور خورشـــید می‌توانند این موجود قدرتمند را به چالش بکشند. از این دو 

عامل تا حدی در فیلم استفاده می‌شود ولی ناگهان ایده‌ ورود فلزاتی عجیب و 

ش‌های سوپرمن مطرح می‌شود! مخاطب نه در وقوع چالش و نه 
ُ

انگل‌گونه به ش

در حل آن، هیچ مشارکتی ندارد؛ چراکه سازوکار این چالش معلوم نیست. این 

مشکل درباره‌ جهان یا بُعد جیبی )Pocket Dimension( نیز صدق می‌کند. 

 چگونه کار می‌کند؟ مقررات حاکم بر 
ً
ایـــن جهانی که لوثر خلق کرده، دقیقا

آن چیست؟ فیلم به‌جای داشتن چیزی در آستین برای پاسخ به این سؤالات، 

با رخدادهای هیجان‌انگیز و قراردادن یک ســـیاه‌چاله درون آن، مخاطب اثر را 

بمباران می‌کند تا سرپوشی بر مشکلات خود بگذارد، حتی پرداخت فیلم به جنگ 

میان دو کشور خیالی، میزان مسخره و سطحی‌بودن تصورات جیمز گان نسبت 

به جنگ یک کشور جهان سومی با یک کشور جهان اولی را آشکار می‌سازد. 

 هر زمان که 
ً
تنها کافی ا‌ست وضعیت مردم کشور جارهانپور را به‌یادآوریم. کلا

می‌خواهیم فیلم را جدی بگیریم، فیلم با شوخی‌پراکنی‌های بی‌مزه‌اش، می‌گوید 

نیازی نیست! دیگر مشکل اساسی فیلم، ضعف مهلک در شخصیت‌پردازی 

است. فیلم به‌جای پرداخت مجدد به ریشه‌های شخصیت سوپرمن، ما را با 

ابرقهرمانی مواجه می‌کند که چند ســـال از فعالیتش در متروپلیس می‌گذرد و 

محبوبیت بالایی دارد؛ محبوبیتی که با مشخص‌شدن محتوای کامل پیام پدر 

و مادر کریپتونی سوپرمن، به‌سرعت باد هوا می‌شود و ناگهان هم با یک کنش 

سوپرمن، به‌طور کامل بازمی‌گردد! در آن سوی میدان مبارزه، لکس لوثر حضور 

دارد؛ یکی از اصلی‌ترین ضدقهرمانان دی‌سی در مقابل سوپرمن که فهم ریشه‌ 

این دشمنی و مبارزه، روی دوش کمیک‌ها انداخته می‌شود ولی فیلم سعی می‌کند 

ادای خودبسنده و نوآوربودن را نیز دربیاورد. برای تحقق این مهم، در یک اکت 

بسیار کلیشه‌ای، آنتاگونیست داستان در میانه‌ نبرد پایانی، نقشه‌های پلید خود 

را در یک دیالوگ احمقانه برای سوپرمن تشریح می‌کند: »تو یه فضایی هستی 

و بیش‌ازحد قدرتمندی و این نشـــون می‌ده که ما چقدر ضعیف هستیم! من با 

تو مبارزه می‌کنم تا نشـــون بدم انسان‌ها چقدر قوی هستند!« پاسخ سوپرمن 

آن‌قدر شـــعارزده است که حتی صدای طرفداران را درآورده: »تو همیشه راجع 

به من اشتباه می‌کردی! من هم مثل همه‌ شما انسانم؛ عاشق میشم و می‌ترسم 

و گند می‌زنم و این یعنی انسان‌بودن!« هر دو سوی خیر و شر داستان، علاوه بر 

سطحی‌بودن، توان برانگیختن سمپاتی یا آنتی‌پاتی به معنای دقیق کلمه را ندارند و 

حتی اگر مبارزه‌ میان این دو قطب، ظاهری سرگرم‌کننده داشته باشد، باطنی بسیار 

 فراموش‌شدنی دارد. اوضاع برای شخصیت‌های 
ً
بی‌اهمیت و سرنوشتی کاملا

فرعی فیلم بسیار اسفناک‌تر است، به‌جز خود لوئیس لین )معشوقه‌ سوپرمن( 

و با ارفاق بســـیار، جیمی اولسن که کنش مؤثر بسیار اندکی در داستان دارد، 

کسسوار صحنه‌های این  اعضای تحریریه‌ »دیلی پلنت« هیچ نقشـــی به‌جز آ

روزنامه ندارند. اوضاع برای اعضای »جاستیس گنگ« بدتر نیز می‌شود و به‌جز 

مستر تریفیک که او هم نقشی کم‌رمق در داستان دارد، گرین لنترن و هاوک‌گرل 

به‌راحتی قابل‌حذفند. بهتر است درباره‌ متامورفو و نوزادش نیز چیزی نگوییم! 

 به پای ثابت اکران 
ً
بحث درباره‌ نقایص متعدد جلوه‌های ویژه‌ کامپیوتری، اخیرا

هر بلاک‌باستری تبدیل شده است و سوپرمن نیز از این قاعده مستثنی نیست 

اما مشکل اصلی در جای دیگری است.  مارول و دی‌سی در خلق یک جهان 

یکپارچه با قواعد و محدودیت‌های مشخص و شخصیت‌های قابل‌لمس، ناتوان 

مانده‌اند اما علاقه‌ آن‌ها به ســـاخت آثاری که در آن‌ها تیم‌هایی از ابرقهرمانان 

حضور دارند، مرضی است که از موفقیت اونجرزها و فروش‌های نجومی‌شان 

حاصل شده. کمپانی‌هایی که حتی از خلق یک جهان و چند شخصیت حول 

یک ابرقهرمان ناتوانند، تیم‌های بزرگ‌تری را در به جان هم می‌اندازند و تازه پا 

بـــه جهان‌های موازی نیز می‌گذارند که خروجی را مضحک‌تر و بی‌مایه‌تر از 

پیش می‌کند. البته چاره‌ای ندارند؛ فروش بالای گیشه برای ادامه‌ این تولیدات 

بسیار پرهزینه ضروری‌ست و هم مارول و هم دی‌سی، در حال رو کردن آخرین 

برگ‌های خودند و به نظر می‌رسد دست‌شان، خالی‌تر از هر زمان دیگری است. 

بدون خاستگاه، بدون اوج

فیلم متأخر سوپرمن بنا بود نقطه‌ آغاز جهان سینمایی جدید دی‌سی باشد، اما 

بیشتر مشابه قسمت میانی یک سریال ده ‌قسمتی است تا یک اثر سینمایی مستقل. 

جیمز گان، کارگردان اثر اعلام کرده بود تمایلی به بازگویی اوریجین‌استوری 

شخصیت را ندارد. همین تصمیم، ساختار فیلم را به‌عنوان یک اثر یکپارچه، 

 
ً
منسجم و کامل دچار نقصان کرده است. از همان آغاز روایت، سازندگان تماما

روی آگاهی پیشین تماشاگر از شخصیت‌ها و وقایع دنیای سوپرمن حساب باز 

کرده‌اند. مخاطب بدون هیچ‌گونه مقدمه‌چینی وارد تقابل مستقیم سوپرمن و 

لکس‌لوتر می‌شود، گویا نبرد مدت‌ها قبل کلید خورده است. در ترسیم پیوند 

میان شخصیت‌ها نیز بیش از آن‌که تلاش کند روابط را از نو تعریف کند یا توسعه 

دهد، تکیه‌اش بر پیش‌فرض‌های ذهنی مخاطب از نسخه‌های قبلی است. آنچه 

در فیلم به‌وضوح احساس می‌شود، فقدان یک روایت محکم و پررنگ نبودن 

نقش خود سوپرمن است. فیلم با شخصیت‌های فرعی غیرضروری اشباع شده 

است. در آثاری مانند اونجرز این موضوع مسئله‌ساز نیست؛ چراکه شخصیت 

کانونی واحدی وجود ندارد و بر جمع استوار است اما در فیلمی اوریجینال و 

مستقل نظیر سوپرمن، شخصیت اصلی را به حاشیه می‌برد. ورود هم‌زمان چند 

ابرقهرمان نظیر هاوک‌گرل، گرین لنترن، مستر تریفیک، متامورفو و اولترامن، 

تصمیمی عجولانه و غیرمنطقی است. هیچ‌کدام از آن‌ها پیش از این معرفی 

نشده‌اند و فیلم نیز تلاش نمی‌کند شرح دهد که این شخصیت‌ها که هستند، 

چه توانایی‌هایی دارند یا چرا حضورشان در این روایت حیاتی است. هر یک 

از این شخصیت‌ها نیازمند فیلمی مستقل برای معرفی بودند؛ نه اینکه در قالب 

مهمان یا کامئو، وارد فیلمی شوند که خود نیز نیاز به تمرکز و شخصیت‌پردازی 

دقیق‌تری دارد. اولترامن نسخه تضعیف شده از ژنرال زاد به نظر می‌رسد؛ بدون 

آن‌که تهدیدی واقعی باشـــد یا حضوری به‌یادماندنی خلق کند. بسیاری از 

 چند صحنه‌ 
ً
شخصیت‌هایی که در تریلر‌ها نقش مهمی داشتند، در فیلم صرفا

محدود دارند. این در حالی‌ اســـت که دنیای سینمایی مارول، با پایه‌گذاری 

تدریجی و معرفی جداگانه شخصیت‌ها آغاز شد. در انتهای فاز اول دنیای مارول، 

مردآهنی، ثور و کاپیتان‌آمریکا هر یک فیلم اختصاصی خود را داشتند. اما این 

فیلم به‌جای تمرکز روی قهرمان اصلی، زمان خود را میان چند شخصیت فرعی 

نحیف تقسیم می‌کند. پس از نسخه‌ زک اسنایدر، نه‌تنها پیشرفتی در جلوه‌های 

ویژه و فناوری‌های تصویری دیده نمی‌شود، بلکه در مواردی کیفیتی پایین‌تر نیز 

ارائه می‌شود. علاقه‌ افراطی جیمز گان به ثبت چهره‌ بازیگران در نمای نزدیک، 

به‌ویژه در صحنه‌های پرواز، تصنعی و توذوق‌زننده است. سی‌جی‌آی مربوط 

به پرواز ســـوپرمن _در قاب بسته_ نیز در برخی‌فصل‌ها ضعیف و بی‌روح از 

کار درآمده است. لحن فیلم ناپایدار، متزلزل و به‌طرز غیرمنتظره‌ای کودکانه 

اســـت. هر بار که فرصت برای روایت جدی ایجاد می‌شود، با یک شوخی 

نابجا یا با شـــخصیت‌های سطحی که به محض خروج آنان از قاب فراموش 

می‌شوند، از بین می‌رود. دیوید کورنسوت هرچند کاریزمای هنری ‌کویل را 

ندارد، اما از نظر فیزیکی و چهره گزینه‌ای قابل‌قبول برای این نقش است. اما 

لکس لوتر، به‌عنوان دشمن دیرینه‌ سوپرمن که سال‌ها او را زیرنظر داشته، نباید 

تا این حد کم‌سن‌وسال به‌نظر برسد. ایده‌ محوری داستان نیز چیزی جز یک 

خط ســـاده نیست: قهرمانی که به‌دلیل اقدامات یک شرور بدنام می‌شود، از 

چشـــم مردم می‌افتد، تا زمانی که جهان در آستانه‌ نابودی قرار می‌گیرد و تنها 

اوست که می‌تواند دنیا را نجات دهد، درنهایت مردم بار دیگر او را می‌ستایند. 

اما سوپرمنِ جیمز ‌گان با همین ایده‌ فرمول‌زده، هیچ رویکرد تازه‌ای در روایت 

ندارد. فیلم نه جسارتی در بازنگری شخصیت سوپرمن ارائه می‌دهد و نه جهان 

او را با زاویه‌ای نو بازمی‌سازد. تمام روایت فرموله‌شده، قابل‌پیش‌بینی و تهی از 

خلاقیت است. تنها صحنه‌های عاشقانه کلارک و لوییس به ابتدا و انتهای فیلم 

محدود شده‌اند. رابطه‌شان نه عمق دارد، نه مسیر رشدی معین. صحنه مشترک 

زیادی ندارند تا بتوان گفت عشق واقعی‌ای میانشان شکل گرفته است. همان 

اندک هم بیش از آنکه حاصل پرداخت درون‌فیلمی باشد، متکی بر میراث آثار 

قبلی است. صحنه‌های نبرد طبق معمول کلیشه‌ای و فاقد ویژگی خاص‌اند. 

 
ً
منحنی شخصیت لکس‌لوتر نیز در سطح باقی می‌ماند. از بدو ورود، صرفا

از سوپرمن احساس انزجار می‌کند؛ بدون هیچ زمینه‌سازی یا منطق روایی. 

توضیح دلیل و ریشه این نفرت، به مخاطب محول شده است. رفتار او بیشتر به 

کودکی لوس شباهت دارد که برای انگیزه‌هایی نامشخص، آماده‌ به‌هم‌ریختن 

نظم جهان است. او فقط فریاد می‌زند و دستور می‌دهد. نه صلابت دارد، نه 

همدردی و تحسین پنهان برمی‌انگیزد. کریپتو، سگ سوپرمن، موجودی با 

پتانسیل سرگرم‌کنندگی بالا است اما درسیر قصه آشفته، بی‌دلیل و آزاردهنده 

 عامل اغتشاش در 
ً
ظاهر شده. به‌جای ایجاد پیوند عاطفی با سوپرمن، صرفا

صحنه‌هاست. شیمی میان آن دو می‌توانست بسیار ملموس و بامعنا‌تر ترسیم 

شـــود تا از یک حضور فیزیکی)دیجیتالی( فراتر برود. پدر و مادر کریپتونی 

 تزئینی‌اند. والدین زمینی‌اش نیز بی‌تأثیر، 
ً
سوپرمن، خنثی، بی‌رمق و صرفا

حاشیه‌ای و فاقد کاریزمای کافی‌. مشکل اصلی فیلم در این است که هیچ‌چیز 

به‌درستی از ابتدا طراحی و پی‌ریزی نشده. همه‌چیز وابسته به منبع اقتباس یعنی 

کامیک‌هاست، بی‌آنکه فیلم در خود منطق، هدف یا انسجامی درونی ایجاد 

کند. زمانی که مردم از سوپرمن متنفر می‌شوند، فیلم تنها به نجات کلیشه‌ای 

مردم از دست هیولا اکتفا می‌کند. طبق همان فرمول کلیشه‌ای، قهرمان ابتدا 

شکست می‌خورد، سپس بازمی‌گردد. این روند نه عمق دارد و نه سیر ارگانیکی 

را طی می‌کند. سوپرمن هیچ‌چیز نمی‌آموزد؛ همان شخصیت قبلی‌ است. 

 به‌واسطه‌ شانس دوباره به جایگاهش بازمی‌گردد. از همان آغاز داستان، 
ً
صرفا

او نماد عدالت معرفی می‌شود و فلسفه انسان‌دوستی پشت اعمالش چیزی 

ا‌ست که ناگزیر باید آن را امری بدیهی و پذیرفته‌شده تلقی کرد؛ بی‌هیچ رشد، 

قوس و ســـیر تحولی. او حتی نه‌تنها قوی و مقتدر نشان داده نمی‌شود، بلکه 

ضعیف، آسیب‌پذیر و دائم‌الضربه است. حتی وقتی سگش او را گاز می‌گیرد، 

 مجهز به نانوربات 
ً
نمی‌تواند درد را تحمل کند. در نبرد با زنی معمولی که صرفا

است، از پا درمی‌آید. فیلم‌ گان، به‌طور کامل گزاره‌ سنتی »سوپرمن همچون 

خداســـت و تنها نقطه‌ضعفش کریپتونایت است« را زیر سؤال می‌برد. این 

اتفاق به‌خودی خود ایرادی ندارد؛ اما تخطی از اصول تثبیت‌شده می‌باید با 

رویکرد و بازطراحی تازه‌تر، هوشمندانه‌تر و دغدغه‌مندتر صورت گیرد تا به 

دستاوردی نوین منجر شود. 

سوپرکلیشه 

جدیدترین »ســـوپرمن« ســـینمای هالیوود، مثل بسیاری از فیلم‌های 

ابرقهرمانی این سال‌ها، تکنیک‌زده و بسیار جلوه‌نماست. خروار‌خروار نقد 

و ریویوی مثبت در مورد تحفه جدید جیمز ‌گان را در لحظه دور بریزید و 

بدون بر چهره داشتن عینک خوشبینی، تنها و تنها فیلم را ببینید. سوپرمن، 

می‌توانســـت در عین وفاداری به جهان آثار پیشین، با برساختن ایده‌های 

جدید، میراث تازه‌ای برای دی‌سی به بار بیاورد و به فیلمی ماندگار تبدیل 

شود، اما این آرزو با توجه به راهبردی روایی‌که جیمز‌ گان از آن سود برده، 

 تلاشی محتوم و شکست‌خورده در جهت ایجاد جهانی نو و در عین 
ً
صرفا

حال به شـــدت پوک و توخالی است که دو طیف از مخاطبان را عصبانی 

می‌کند. پیش از تبارشناسی تماشاگران سوپرمن بهتر است به‌شکل اجمالی 

فرم روایی اثر را بررسی کنیم تا مقدمه مسئله‌ای که ادعای طرح آن را داریم 

مغفول واقع نشـــود. ساختار روایی، سوپرمن جیمز ‌گان به‌گونه‌ای است 

که فیلمساز برای راحت‌تر کردن کار خود، اتکای فیلم را بر دوش تکنیک 

گذاشته و بی‌خیال معرفی شخصیت‌ها و موقعیت‌های متعددی شده است 

کـــه در آن قرار گرفته‌اند. البته این مرض تکنیک‌زدگی به‌تازگی وارد جهان 

بلاک‌باستر‌ها و فیلم‌های ابرقهرمانی »مارول« و »دی‌سی« نشده است و 

این دو غول پهلوان‌پنبه هالیوودی، پس از موفقیت‌های زیادی مالی از دهه 

دوم هزاره جدید میلادی به این طرف، دیگر علاقه‌ای به آپدیت کردن دنیای 

 بر حجم بالای جلوه‌های ویژه 
ً
داستانی قهرمانانشان نشان نداده‌اند و صرفا

کامپیوتری اکتفا کرده‌اند تا به این صورت، تماشاگر بخت‌برگشته را سردرگم 

کنند. جهان داســـتانی مارول و دی‌سی عقیم است، چون به جای تأکید 

بر خلق موقعیت‌های تازه، تنها به حضور متراکم ابرانســـان‌های بی‌عقل، 

شیک‌وپیک و فاقد روح در درون قاب بها می‌دهد و آن‌ها را به جان ادراک 

مخاطب بخت‌برگشته می‌اندازد. به‌جز »کریپتو« ابرسگ باوفای »کلارک 

کنت« )سوپرمن( هیچ شخصیت قابل‌اشاره‌ای در فیلم وجود ندارد که ما 

بخواهیم ابعاد مختلف معنایی آن را مورد بررسی قرار دهیم، چون جیمز‌ گان 

تکلیف خودش را مشخص کرده و فیلم را فقط برای هواداران کمیک‌بوکِ 

ســـوپرمن و دنبال‌کنندگان آثار پیشین این مجموعه ساخته و کاری هم با 

نوع مواجهه دیگران نداشته، چون خیالش راحت بوده که بیننده به‌واسطه 

پیش‌فرض‌ها، حفره‌های عمیق و قطور موجود در فیلمنامه را نادیده می‌گیرد 

و مدهوشی‌اش از بابت انفجار‌های پی در پی و سقوط آسمانخراش‌ها را به 

پای قابل‌تأمل بودن فیلم می‌گذارد و در نتیجه از اشتباهات متعدد فیلمساز 

 
ً
می‌گذرد. اما درصد رعب‌آوری این رویکرد به‌قدری ناچیز است که عملا

نمی‌تواند طیف عام مخاطبان ســـینما را بفریبد و از آن‌سو، دل طرفداران 

همیشگی سوپرمن را نیز به دست بیاورد. دسته اول، یعنی مخاطبانی که 

آشنایی کمتری به فیلم‌های ابرقهرمانی دارند فریب جیمز ‌گان و استراتژی 

توپ و ترقه‌محور او را نمی‌خورند، زیرا برای آن‌ها مســـیری که روایت در 

پیش می‌گیرد ارجحیت بیشتری نسبت به سی‌‎جی‌آی بازی‌های بی‌سرو‌ته 

دارد. دسته دوم هم با وجود آشنایی تام و تمام‌شان نسبت به آنچه پیش‌تر در 

فیلم‌های سوپرمن رخ داده نمی‌توانند با اثر ارتباطی ولو اندک پیدا کنند. تمام 

قوت سینمای ابرقهرمانی از گذشته تاکنون به این بوده که پروتاگونیست‌ها و 

همین‌طور آنتاگونیست‌ها، کاراکتر‌هایی فراانسانی و شبه‌ماورایی هستند که 

می‌توانند از پس مأموریت‌های غیرممکن برآیند و هیچ‌کس جلویشان را 

نگیرد، ولی این مطالبه چندصباحی است که برآورده نمی‌شود و سوپرمن 

ند شدن تیغ تیز چنین آثاری است. نه کلارک کنت 
ُ
نمونه مشـــخصی از ک

)قهرمان روایت(، واجد هیچ‌خصیصه مثبت درگیرکننده‌ای ا‌ســـت که 

مخاطب بتواند با او همراه شود و نه مکس لوثر )ضدقهرمان محوری اثر( 

آنقدر مهیب و ترســـناک است که آنتی‌پاتیک به‌نظر برسد. سوپرمن روح 

ندارد و چیزی جز یک پلاستیک عاریه‌ای نیست و به همین خاطر خیلی 

زود مصرف و تمام می‌شود. ای کاش ‌گان برای سرگرم کردن هواداران اثر 

هم که شده با ملاک قرار دادن فرم‌های کلیشه‌ای سه و پنج پرده‌ای کارش 

را پیش می‌برد تا اندکی از زهر این فاجعه گرفته می‌شد، ولی چه کنیم که 

اهمیت گیشه در سینمای به ته خط رسیده کنونی بیش از مسائل دیگر است.

سینما و انهدام اسطوره‌ها

بازسازی یا بازنمایی چندباره‌ شخصیت‌هایی چون سوپرمن، بیش از آن‌که 

به نوآوری در فرم و ساختار نیاز داشته باشد، محتاج درک عمیق از مفاهیم 

اسطوره‌ای، روان‌شناختی و فلسفی نهفته در ذات این قهرمان است. فیلم 

»ســـوپرمن« به کارگردانی جیمـــز‌ گان، از همین نقطه و پیش‌نیاز ضربه 

می‌خورد؛ فقدان درک از خصایص بالذات قهرمان و جایگزین‌کردن آن‌ها 

با ظواهر جذاب اما درون‌تهی. فیلم در حالی تماشاگر را با تصاویری رنگین 

و اگزوتیک به همراه جلوه‌های بصری مرعوب‌کننده و همچنین موسیقی 

کوبنده بمباران می‌کند که در بطن خود، از کمترین انســـجام دراماتیک و 

محتوا بی‌بهره است. 

روایت فیلم نه‌تنها از فقدان انسجام رنج می‌برد، بلکه از ابتدایی‌ترین اصول 

روایت‌پردازی سینمایی نیز فاصله دارد. داستان بدون زمینه‌سازی قابل قبولی 

آغاز می‌شود، شخصیت‌ها به شکل نامناسبی معرفی می‌شوند و هیچ‌گاه 

مجالی برای رشـــد و بالندگی نمی‌یابنـــد. جای گره‌افکنی، ما با اتفاقاتی 

 رخ می‌دهند؛ بدون آن‌که ضرورتی در دل درام داشـــته 
ً
مواجهیم که صرفا

باشند یا ریشه‌ای در انگیزه‌های شخصیت‌ها. شخصیت کلارک کنت در 

همان دقیقه‌ اولی که معرفی می‌شود، همان است که در پایان باقی می‌ماند. 

هیچ مسیر تحولی، هیچ فراز و نشیب شخصیتی و هیچ بحران هویتی در کار 

 نظاره‌گر 
ً
نیست. درنتیجه، مخاطب به جای همراه‌شدن با سوپرمن، صرفا

او باقی می‌ماند. این نوع فاصله‌گذاری ناخودآگاه، ناشـــی از فیلمنامه‌ای 

 در پی بازتولید تصویری 
ً
اســـت که دغدغه‌ خلق کاراکتر ندارد، بلکه صرفا

سینمایی از یک آیکون است. 

در پرداخت شخصیت‌ها نیز فیلم به‌شدت ناتوان ظاهر می‌شود. کلارک کنتِ 

دیوید کورنس‌وت، تنها در ظاهر شباهتی به سوپرمن دارد. او نه شخصیت 

چند‌لایه همراه با ابعاد روانی دارد، نه تنش‌های اخلاقی و نه حتی کنش‌های 

قابل دفاعی که در خدمت قصه باشـــند. در غیاب فیلمنامه‌ای که به درون 

شـــخصیت نفوذ کند، استطاعت بیان از بازیگر سلب می‌شود تا پیش از 

آنکه بتواند زوایای پنهان شخصیت را آشکار کند به اختگی برسد. لوئیس 

لین هم از همین مشکل رنج می‌برد؛ شخصیتی پرتحرک اما بی‌هویت و تا 

بخواهید، پرحرف اما بی‌اثر. حضورش بیشتر تابع نیاز روایی فیلم است تا 

ضرورتی در دل شخصیت‌پردازی. 

لکس لوتر، ضدقهرمان اصلی فیلم که درگذشته نمادی از نبوغی تند و تیز در 

دشمنی ایدئولوژیک با مفهوم »قدرت الهی« بود، در اینجا به تیپی بی‌رمق و 

تک‌بعدی فروکاسته شده است. نه از پیچیدگی ذهنی خبری هست و نه از 

 حضور دارد تا تعادلی عددی میان قهرمان و ضدقهرمان 
ً
جاه‌طلبی. او صرفا

ایجاد کند و بهانه‌ای برای چند سکانس درگیری فیزیکی فراهم آورد. این در 

حالی ا‌ست که لوتر همواره باید برنده‌ تقابل ایده‌ها باشد، حتی اگر بازنده‌ 

میدان نبرد باشد؛ ویژگی‌ای که به‌کلی در نسخه‌ ‌گان نادیده گرفته شده است. 

ســـقوط »سوپرمن« در شخصیت‌پردازی و روایت زمانی بیشتر به چشم 

می‌آید که این فیلم را در کنار نسخه‌های موفق‌تری از این اسطوره قرار دهیم. 

سوپرمن )۱۹۷۸( ساخته‌ ریچارد دانر، اگرچه از منظر تکنولوژی به اندازه‌ 

امروز پیشرفته نبود، اما در طراحی شخصیت کلارک کنت، باورپذیری تقابل 

خیر و شر و به‌ویژه پرداخت فلسفه‌ وجودی یک منجی، بسیار دقیق و انسانی 

عمل کرده بود. در آن فیلم، سوپرمن نه فقط نمادی از قدرت، بلکه تجسمی 

از شک و دوگانگی، وجدان اخلاقی و کشمکش درونی بود. 

زبان بصری فیلم با وجود اســـتاندارد‌های فنی بالا، دچار سردرگمی فرمی 

ا‌ست. طراحی صحنه‌ها، نورپردازی و جلوه‌های ویژه اگرچه در سطحی 

حرفه‌ای اجرا شده‌اند، اما بدون هماهنگی با روح و ذات اثر، بیشتر به ابزاری 

برای پنهان‌کردن کاســـتی‌های روایی تبدیل شده‌اند. در غیاب یک هویت 

بصری منسجم، آنچه بر پرده دیده می‌شود، بیشتر به سیرکی سینمایی شباهت 

دارد تا زبان تصویری‌ای که در خدمت معنا باشد. کارگردانی ‌گان نیز میان 

لحن جدی و سبک فانتزی مردد می‌ماند و در هیچ‌کدام ثبات پیدا نمی‌کند؛ 

نتیجه همین می‌شود که فیلم نه طنازی می‌کند و نه جدی به نظر می‌رسد. 

درنهایت، فیلم ســـوپرمن )۲۰۲۵( نمونه‌ای بارز از تقابل میان ساختار و 

محتواســـت؛ تقابلی که در آن اگرچه ساختار گاه چشم‌نواز است، اما در 

غیاب محتوایی تکان‌دهنده و ساختاری روایی، به‌سرعت رنگ می‌بازد و به 

فرم تبدیل نمی‌شود. سوپرمن‌ گان، نه بازگشتی به شکوه گذشته است، نه 

 تلاشی شکست‌خورده برای ارائه 
ً
گامی به‌سوی آینده‌ای جدید؛ بلکه صرفا

و فروش مجدد یک اسطوره‌ تهی‌شده از معناست. 

محمد قربانی
منتقد

سعید قاسمی
خبرنگار 

کبری سعید ا
خبرنگار 

حمیدرضا رنجبرزاده
خبرنگار 

 ایمان‌ عظیمی
خبرنگار گروه فرهنگ


